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خبرنگار

    شاید باورش سخت باشد که او یک زن 

است که شب را کنار خیابان در هوای 

بارانی گذرانده اســت. هنوز هم این شهر در 

برخــی مناطــق شــاهد چنیــن صحنه های 

دردناکی است و حال خوب عابران در هوای 

بارانی را می شوید و می برد.

 دوباره شــهرمان درگیر همان قصه تکراری شــده

است. چه باید کرد؟

چند سـال اسـت کـه تـلاش مـی  کنیم هشـتک 

«شـهر بدون کارتن خواب»  را در فضـای مجازی 

پررنـگ کنیـم  چـرا کـه مـا فعـالان رسـانه ای 

و فرهنگـی به ویـژه شـهرمان را بـدون «زنـان 

کارتن خـواب» می خواهیـم.در بازدیدهایـمان 

زنـان و دخترانـی را دیدیـم کـه در بیچاره تریـن 

حالـت ممکـن زندگـی  را می گذراندنـد و کاش 

بیلبـوردی اجـاره کنیـم و روی آن با خط درشـت 

بنویسـیم: کارتن خوابـی و بی خانمانی زن ها در 

شـهری که ادعای پایتختی جهان اسلام را دارد 

یـک معضل اجتماعی بـزرگ اسـت.ما باید همه 

در کنار هـم بـه   خصوص در آسـتانه هـوای سرد  

به این بانـوان که  سـختی زمانـه آن هـا را در این 

مسـیر قـرار داده کمـک کنیم.

روزی از روزهـای گردشـمان در حاشـیه شـهر، 

درسـت پشـت الماس شرق، دختری جوان را در 

پاتوق افراد مـصرف کننده مواد مخـدر می بینم 

که هم سفره شـان شـده  اسـت.

دخترک ۲۳ سـال بیشـتر ندارد. از خانه گریزان 

و از مراکـز تـرک اعتیـاد هـم فـراری و عاقبتـش 

شـده هـم آنچـه نمی تـوان به راحتـی توصیـف 

کرد و روزگار سـیاه را می شـود به عینـه در چهره 

اش دید.چـه چیزی باعث شـده اسـت آن دختر 

جوان آوارگی و بی پناهی در کال اسـماعیل آباد 

و هم خانـه شـدن بـا جمعـی از غربیـه را بـه 

خانـواده یـا مراکـز نگهـداری بهزیسـتی ترجیح 

دهـد؟

آن شب سرد و سیاهی زندگی

در سـیاهی شـب که جلوتر می روم بـا زنی دیگر 

روبـرو مـی شوم.کیسـه ای کـه بـه پشـت دارد را 

زمیـن می گـذارد. خسـته اسـت و البتـه ناتوان. 

انـدام لاغـر و اسـتخوانی  اش زیـر کیسـه گـم 

شـده اسـت می گویـد این جـا سـارا صدایـش 

می کنند ولی اسـم واقعی او سـارا نیسـت. اسـم 

شناسـنامه ای خـود را نمی گویـد. سـارا از ۱۸

سـالگی درگیـر بـا اعتیـاد شـده، الان ۲۶ سـاله 

اسـت. نامـادری بـه زور او را شـوهر می دهـد و 

یـک سـالی بـا هـمان مـرد زندگـی می کنـد امـا 

وقتـی از دسـت شـوهر معتـاد خـود بـه تنـگ 

می آیـد شـبانه از خانـه فـرار می کند و به مشـهد 

می آیـد و گمنـام و  نـا کام از یافتن کاری درسـت 

و حسـابی مجبور بـه زباله گردی می شـود. «دنیا 

هیـچ وقـت روی خوشـی بـه مـن نشـان نـداد. 

مادرم کـه مرد، پـدرم زن گرفـت و زن بابـا دمار از 

روزگارم درآورد. می خواسـتم درس بخوانم که به 

زور عروسـم کرد.یـک شـب زدم بیـرون و عاقبتم 

این شـد که می بینـی. از دم غروب دنبـال جمع 

کـردن بازیافتی هـا مـی روم و  حوالـی  سـحر کـه 

برمی گردم، بـا بچه هـا یـک دودی می گیریم و تا 

دم ظهـر می خوابـم و روزی یک وعده هم بیشـتر 

غـذا نمی خـورم. همین کـه زیـر دسـت مـردک 

معتـاد  نیسـتم برایـم بـس اسـت.» سـارا حوالی 

کال اسـماعیل آباد در یـک خانه مخروبـه روزگار  

را می گذرانـد.

چهره ۲۵ ساله ای که ۵۰ ساله دیده می شود

تجربـه ناموفـق زیسـت در کمـپ و بازگشـت بـه 

اعتیـاد قطعـا روشـن ترین پیـام بـرای متولیـان 

این حوزه اسـت که در نحوه مـصرف بودجه های 

مصـوب، بازنگـری جـدی داشـته باشـند و بـه 

راهکارهـای بهتری بـرای ایجاد سـبک جدیدی 

از زندگـی بـرای کارتـن خواب هـا بیندیشـند.

مهلا یکی دیگر از این زنان اسـت که از قضا کمی 

بـا بقیـه فـرق دارد می گویـد کـه درس خوانـده و 

دانشگاه هم رفته اما گیر دوسـتان ناباب می افتد 

و درگیر اعتیاد می شـود .  پـدرش از ایـن موضوع 

خـبردار می شـود  و چنـد بـاری بـرای تـرک او را 

کمـپ می فرسـتد امـا وقتـی ناامیـد می شـود 

شـبانه او را از خانـه بیـرون می کند و خـودش هم 

خانـه اش را جابـه جـا می کند تـا دخـتر معتادش 

دیگـر او را پیـدا نکند. سـمانه سـه یـا چهار سـال 

اسـت کـه بـا اعتیـاد درگیـر شـده ولـی آن قـدر 

مـصرف زیـاد شیشـه و کـراک داشـته کـه تمـام 

صورتـش بهـم ریخته اسـت و نمایی شـبیه به یک 

زن ۵۰ سـاله را دارد نه یک دختر جوان ۲۵ ساله! 

«چنـد بار هـم می خواسـتم خودکشـی کنـم ولی 

نمـردم. انگار قـرار اسـت عمرم بـه این دنیا باشـد 

و بدبختـی بکشـم! تـا خانـه پـدرم بـودم از جیـب 

اهالـی خانـه پـول برمی داشـتم ولـی از دسـتم 

کـه تنـگ آمدنـد و بیرونـم کردنـد مجبـور شـدم 

زباله گـردی کنـم. البتـه پیشـنهادهای دیگـری 

هم بـود ولـی آدم به خاطـر مـواد که شرافـت خود 

را نمی فروشـد. » بـه او می گویـم بـه ایـن فکـر 

نمی کنـی کـه ۱۰ سـال دیگـر کجـای ایـن دنیـا 

هسـتی؟ لبخنـدی می زنـد و می گویـد: احتمالا 

از سرمـا مـرده ام! شـب های زمسـتان تـوی کال 

خیلـی سرد اسـت. یـک وقت هایـی با توهـم مواد 

فکـر می کنی که گـرم هسـتی ولی صبـح دیگر از 

جـا بلنـد نمی شـوی!

هنوز چشم امید به کمک دارند

نمـی توان تـلاش مدیـران شـهری بـرای کمک و 

بهبـود شرایـط  را نادیـده گرفـت .قطعـا در همـه 

این  سـال ها کسـی نبوده  کـه چشـم اش به این 

افرادی کـه از   غـم  روزگار  کامشـان تلخ شـده  و 

از سر ناچـاری درگیر اعتیاد شـده باشـند نیفتد 

و  ناراحـت نشـودو دلـش نلـرزد امـا بـا ایـن حال 

بایـد دسـت در دسـت هـم دهیـم و  تـلاش کنیم 

تـا شـهر امـام رئـوف را  از معضـل  کارتـن خوابی 

نجات دهیـم. می دانیم کـه آن ها   نیـاز به کمک 

دارند:«خسـته شـدم. بـه خـدا خسـته شـدم!» 

ایـن جملـه تکـراری همـه زنـان در خرابه هـا 

و پاتوق هـای مـصرف مـواد ایـن شـهر اسـت.

بعـد از سـال ها تجربـه و برگـزاری سـاعت ها 

کارگروه های تخصصی، حاصل تـلاش مدیران، 

تکـرار مـلال آور ایـن چرخـه نیـاز بـه بازنگـری 

دارد شـاید دیگـر وقـت آن رسـیده باشـد مـردم و 

تشـکل های  اجتماعی  جدی تر پای کار بیایند.

همه ما  برای از بیـن بردن این درد تـلاش کنیم.

حـالا تحقـق شـهری بـدون زنـان کارتن خـواب 

نیازمنـد تشـکل هایی از جنـس پرمهـر زنـان 

آغـوش مهـر بگشـایند و دخـتران  تـا  اسـت 

خاکسترنشـین را نجـات دهنـد.

گزارشی از یک گشت و گذار کوتاه شبانه در شهر و اندوه حضور زنان كارتن خواب در گوشه و کنار 

 پیچیده در پتوی قرمز
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